
دست رد به مسکن دولتی
  بانک ها   به طرح نهضت ملی مسکن پشت کردند

میزان: طبق گزارش مرکز رســانه قوه قضائیــه، جمعی از مدیران 
مسئول و خبرنگاران رســانه ها، با رئیس قوه قضائیه دیدار داشتند 
و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.   حجت الاسلام والمســلمین 
محسنی اژه ای در دیدار با اصحاب رسانه و مدیران عامل و تعدادی 
از خبرنگاران رســانه های کشور، ضمن تســلیت ایام حزن انگیز ماه 

محرم و شهادت حضرت اباعبداالله الحسین(ع)...

تأکید رئیس قوه قضائیه بر نقش 
رسانه ها  در پیشگیری از وقوع جرم

و آگاهی بخشی قضائی به مردم

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۵۰ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۱۶     ۱۴۴۴ محــرم   ۱۸     ۱۴۰۱ مــرداد   ۲۵ سه شــنبه 
صفحه  ۴صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید: گزارش «شرق» از قوانین اخذ مهریه و طرح جدید مجلس برای چالش بیشتر زنان، برترین گزارش های سال معرفی می شوند   و یادداشت هایی از  الهام فخاری، محمود فاضلی 

شرق: وعده ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دولت 
سیزدهم، برای ساخت چهار میلیون مسکن از همان 

ابتدای کار روی زمین ماند. حالا نه زمین رایگان 
ساخت چهار میلیون مسکن دولتی تأمین شده است، 
نه پیمانکاران پای کار آمده اند و نه بانک ها تسهیلات 

داده اند.

ترور ســلمان رشــدی با ضربات چاقو به دســت جوان 
ناشناســی کــه زاده و پرورش یافته آمریکاســت، جهان را 
در بهــت و حیرت فرو بــرد. بلافاصله پــس از این رخداد، 
همان طور که پیش بینی می شــد، ایران و فتوای سی و اندی 
ســال قبل امام خمینــی (ره) در کانون توجــه جهان قرار 
گرفت و به یکی از محورهای اساسی اخبار رسانه ها تبدیل 

شد.
هادی مطر ۲۴ ســاله اهل نیوجرســی آمریکا اســت که 
بلافاصه پس از کاردآجین کردن ســلمان رشــدی در مقابل 
دیدگان حیرت زده افراد حاضر در سالن سخنرانی بازداشت 
شــد و اکنــون تحقیقات دربــاره اصل و نســب و انگیزه و 
ارتباطــات احتمالــی او از ســوی پلیس فــدرال آمریکا در 
جریان اســت. دربــاره اینکه ضارب چگونــه از حصارهای 
امنیتــی عبــور کرده و چگونــه بی هیچ مانعــی خود را به 
رشــدی رسانده و با وجود انبوهی از افراد نزدیک به تریبون 
توانســته با ضربات متعدد چاقو او را در محل ســخنرانی 
مورد حمله قرار دهد، ســؤالاتی اســت بی پاســخ که باید 

منتظر ماند و مراحل بعدی این ســناریو را مشاهده کرد.
سی و اندی ســال قبل امام فتوای قتل سلمان رشدی را 
بــه خاطر توهین بــه پیامبر صادر کرد. رشــدی بیش از دو 
دهه تحت شدیدترین حصارهای امنیتی به سر برد. به بیان 
دیگر او در این ســال ها در شــرایط جهنمی خودساخته در 
انگلســتان زندگی کرد. گفته می شــود دولت فخیمه ملکه 
برای حفاظت از او ماهانه بالغ بر یک میلیون پوند از جیب 
مالیات دهندگان کشــورش هزینه کرد و بعد از آن به آمریکا 
منتقل شد. رشدی در ســال ۲۰۱۷ در مصاحبه ای گفت که 
زندگی عــادی مانند همه مردم جهــان دارد و بدون هیچ 
محافظی در رفت وآمد اســت. سوار مترو می شود و... قس 
علیهذا. به بیان بهتر او در پنج ســال گذشــته محافظی به 
همراه نداشــت و طبعا هدفی آســان برای هــادی مطر و 
کســانی بود که قصد جــان او را با هدف عمل بــه فتوا یا 
گرفتن جایزه تعیین شده، داشــتند. سؤال اینجاست که چرا 
چنین رخدادی در این مقطع زمانی و در سلســله اتهامات 
توطئه قتــل پمپئو، جان بولتون و آن دخترک خودشــیفته 
مطــرح می شــود؟ و مهم تر از آن چنین حادثه مشــکوکی 
ســوژه برخی رســانه های داخلی می شــود تا بــا تیترهای 
تحریک آمیزی مانند ســلمان رشــدی گرفتار انتقام الهی و 
شبیه آن و خط و نشان کشیدن برای ترامپ و پمپئو سناریوی 

ناتمام هادی مطر را متوجه کشور کنند.
زمانی که فتوای امام صادر شد، در هند بودم. تظاهرات 
گســترده ای علیه سلمان رشــدی و کتاب آیات شیطانی در 
تعدادی از شــهرها در جریان بود. روزنامــه تایمز آو ایندیا 
(Times of India) در گزارشــی از تظاهــرات از یک جوان 
مســلمان هندی سؤال کرده بود تو که سنی مذهب هستی، 
چرا از فتــوای یک رهبر شــیعه حمایــت می کنی؟ جوان 
در پاســخ گفتــه بود: امروز امــام خمینی پاســدار حرمت 
رسول االله اســت و بر هر مسلمانی، شــیعه یا سنی واجب 
اســت از او اطاعت کند. تقدیر الهی بــود که چند ماه پس 
از قبول قطع نامه، چنین لباس عزت را بر تن امام بپوشــاند. 
جْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ  الِحَاتِ سَــیَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
ا. کســانی که ایمــان آورده و کارهاى شایســته کرده  اند  وُدًّ
به زودى [خداى] رحمان براى آنان محبتی [در دل ها] قرار 
می  دهد (ســوره مریم، آیه ۹۶). چند مــاه بعد امام با دلی 
آرام و قلبی مطمئن در اوج قله عزت بین مســلمانان عالم 
چشــم از جهان فروبســت. سلمان رشــدی هم همان طور 
که گفتم بیش از دو دهه زندگی نکبت باری را پشــت ســر 
گذاشــت. در چند سال اخیر حرفی از آن فتوا حتی در میان 
کســانی که امــروز از تحقق و انتقام الهــی حرف می زنند، 
در میان نبود. رشــدی در ســن ۷۵ ســالگی و گرفتار انواع 
بیماری ها مهره ســوخته و مرده سیاســی بــود که چاقوی 

هادی مطر او را دوباره زنده کرد.
از رســانه های خارج از کشور که تلاش می کنند با توسل 
به هر رطب و یابســی این حادثه را به ایــران و فتوایی که 
سا ل ها از آن گذشــته، ربط دهند، نباید تعجب کرد. عجب 
در همراهی و هم نوایی رســانه های داخلــی با این بوق ها 
و تلمبــه زدن زنبــوری آنان در تکمیل زنجیــره اتهامات در 
مقطعی اســت که کشــور در حال گذر از عقبــه نفس گیر 
مذاکرات هســته ای و بازگشت آرامش  اقتصادی است. قبلا 
در این ســتون با استعانت از زبان شیرین شیخ اجل سعدی 
نوشــتم: غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود/ عجب فتادن 

مرد است در کمند غزال.
دســت اندرکاران نظارت بر مطبوعات کشور که شمشیر 
نظــارت خود را بــا یافتن کلمه ای در یــک روزنامه با تذکر، 
تنبیه و تعطیلی بر ســر آن فرود می آورند، نیکوســت که از 
مشــی ای واحد در مقابل رسانه ها برخوردار باشند. از قدیم 

گفته اند اندازه نگه  دار که اندازه نکوست.

باشــد، خیلی هم خوب. دست تان هم درد نکند. اینکه وزیر ارشاد 
و معاونان و مدیران شــان برای روز خبرنگار مراسمی بگیرند و در تالار 
وحدت پذیرای اصحاب رســانه باشند و کمی از شرایط روزنامه نگاری 
و حقوق این صنف گفته شــود، خیلی هم عالی است. دست تان درد 
نکند. انتخاب ســخنران ها و ســوژه صحبت ها را هم ندیده بگیریم و 
محل نگذاشــتن به انجمن و صنــف و اتحادیه را هم کنــار بگذاریم، 
باز هم برگزاری این مراســم، کار شــایان تأمل و شایســته ای اســت. 
دســت تان درد نکند و خسته نباشــید. اما آقای وزیر ارشاد! اگر جناب 
رئیســی را دیدید، به ایشان یادآوری کنید با گذشت بیش از یک سال از 
تشکیل دولت شان، هنوز نشســتی با خبرنگاران نداشته اند، جز همان 
مصاحبه های «صمیمانه» و «خودمانی» با صداوســیما، با رسانه ای 
گفت و گو نکرده  و پاسخ سؤالی را نداده اند.  جناب اسماعیلی، اگر آقای 
رئیسی را دیدید ســلام ما را به ایشان برسانید و بگویید سفر استانی و 
رفتن به این شــهر و آن استان جای پاســخ گویی را نمی گیرد. بگویید 
شــما قبل از انتخابات، وعده های بسیاری داده اید و اینکه سال تا سال 
فرصت نکنید با روزنامه نگار و خبرنگار مواجه شوید، نشانی از صلابت 
و خاکی بودنی ندارد که دل هواداران تان را برد. یک ســال از تشــکیل 
دولت تان گذشــته و فرمان در دســت شــما بوده و کارنامه مدیران  از 
اقتصاد و دیپلماســی خارجی تا فرهنگ و سیاســت روی میز است و 
ابهام زیــادی ندارد. اینکه تمایلی نداشــته اید در مقابل خبرنگاران از 
این کارنامه دفاع کنید و از برنامه های پیش رو بگویید، برای رســانه ها 
و مردم چقدر باید دلگرم کننده باشد؟ البته وقتی مطالبات و مصوبات 
قانونی و درخواســت های نمایندگان مجلس از دولت هم بی  جواب 
می ماند، شــاید پاسخ گویی به رسانه ها توقع زیادی باشد. می دانید که 
درباره چه صحبت می کنیم. پنج ماه از ســال گذشــته و بازنشستگان 
تأمیــن  اجتماعــی منتظر هســتند دولت قانــون را اجــرا و افزایش 
حقوق شان را اعمال کند. مجلس التیماتوم داده و نامه نوشته، اما یک 
نفر در دولت نیست که صریح بگوید این افزایش کی و چگونه عملی 
خواهد شــد. پس از کش وقوس های فراوان، تصویب شــده که سال 
۱۴۰۰ خودروی خارجی وارد شــود، اما هنوز خبری نیست و توضیحی 
هم داده نمی شــود. این همان وضعیتی اســت که دربــاره کالابرگ، 
کنکور و رتبه بندی معلمان با آن مواجه هستیم؛ اینکه معلوم نیست 
تصمیم گیری ها و مصوبات به کجا رسیده و معلوم نیست دولت چه 
می کند. جناب اســماعیلی، اگر آقای رئیســی را دیدیــد از طرف ما به 
ایشان خسته نباشــید بگویید و بفرمایید مردم مستأصل و پر از سؤال 
هستند. یک سال از ریاســت جمهوری ایشان گذشته، نه گرانی و تورم 
قیمت ها کنترل شــده و نه روند کاهش ارزش پول ملی متوقف شده 
اســت. اگر مردم را ولی نعمت خود می دانید، شــاید وقتی بگذارید و 
بگویید وعده هایتان قرار اســت چند سال دیگر و چگونه عملی شود. 
شاید دل تان خواست یک روز بی واسطه مقابل میکروفن خبرنگاران و 
زیر فلاش دوربین ها بنشــینید و بگویید این شرایط سخت را تا کی باید 
تحمل کرد؟                                                                 ادامه در صفحه ۵

...که اندازه نکوست

سلام ما را به آقای رئیسی برسانید

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

جاوید قربان اوغلی

سیامک رحمانی

پرویز صداقت صدای بخشی از اقتصاددانان سوسیالیست ایران است که در محافل رسمی یا دولتی به ندرت شنیده 
می شود. صداقت و اقتصاددانانی مانند او همواره کوشیده اند سرمایه داری را نقد کنند و از مصائب بی شماری که این 
طرز تفکر در ایران به بار آورده است، با صراحت سخن بگویند. آنچه به این جریان و چهره های آن اعتبار می بخشد، 
این است که سودای قدرت و مشارکت در سیاست از طریق دولت را ندارند و به ندرت پیش می آید در زدوخوردهای 

سیاسی برای کسب آرا یا قدرت مشارکت کنند و جانب دولت یا جناح و چهره ای را بگیرند. 

 تئوریزه کردن نئولیبرالیسم اقتصادی یقینا اثرات اجتماعی و سیاسی فراگیری دارد و پس از گذشت حدود سه دهه از دولت داری اصلاح طلبان 
اینــک به وضوح می تــوان اثرات این نوع طرز تفکر را در ایجــاد فاصله طبقاتی و مهم تر از همه کاهش شــدید محبوبیت اصلاح طلبان در میان 
مردم دید. این نگاه تئوریک اصلاح طلبان به اقتصاد، سیاســت و جامعه و پافشاری بر آن موجب شده است بیش از اصولگرایان با نقدهای شدید 

اقتصاددانانی مانند پرویز صداقت روبه رو شود.

بدون نقطهتمـام؛به دست اصلاح طلبانبه دست اصلاح طلبان    کالایي شدن سیاست
گزارش های موجود حتی از سوی برخی اصولگرایان به عنوان مخالفان سنتی برجام

توافق را خیلی نزدیک نشان می دهد گفت وگوی احمد غلامی با پرویز صداقت  درباره سرمایه داری و    اقتصاد موجودگفت وگوی احمد غلامی با پرویز صداقت  درباره سرمایه داری و    اقتصاد موجود

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید
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طالبان دوم
 یک ساله شد

   مناسبات تهران-کابل  در یک سالگی حکومت 
افغانستان   بررسی شد

با گفتاری از: حشمت االله فلاحت پیشه 
جلال جلالی زاده ، عبدالمحمد طاهری

گفت و گو    با خانواده های درگیر با   دیستروفی دوشن

 
از ۱۳۷۶ ایام تلخ و شــیرینی شروع شــد. شیرین از آن رو که انگار جامعه اســتخوان ترکانده باشد. دولت 
اصلاحات بود و موج بلندی از امکان انتشار انواع نشریات و بسیاری از فعالیت های اجتماعی و سیاسی. بخشی 
از ارتفاع این موج، ناشی از تحولات بنیادین و ساختاری اجتماعی نبود و لااقل بخشی از آن بیشتر از واقعه ای 
ناگهانی (یعنی انتخابات دوم خرداد ۷۶) ریشه می گرفت و بنا بر طبعش نمی توانست مستمر و پردوام باشد؛ 
اما هرچه بود روزگار رونق مطبوعات و روزنامه نگاری ایران بود. ده ها روزنامه تازه و صدها روزنامه نگار قدیمی 
و تازه کار فضای گردش اطلاعات را بعد از ســال های طولانی پرشور کردند. اهل سیاست نیز میدانی تازه برای 
کارهای خود یافتند. مطبوعات به کانونی گرم بدل شدند که بازتابی از وضعیت عمومی جامعه بود. کژی ها و 
ناراستی ها به  سرعت بر کاغذ روزنامه ها زیر تیغ نقد و ایراد می آمدند. اما خب! تلخ بدان سبب که چنین فضایی 
برای بعضی ها هیچ خوشایند نبود. دوست نمی داشتند چیزهایی که لاجرم از پرده بیرون می افتاد، برملا شوند یا 
آن الگوی فرهنگی و ارزشی در مطبوعات عرضه شود که مبتنی بر تکثر و تنوع بود. این گروه توان آن را نداشتند 
که در رسانه های خود به رقابت با نسل تازه روزنامه ها و روزنامه نگارها برخیزند. در شکل و محتوا نمی توانستند 
مخاطبان مطبوعات را به سوی خود بکشند. شاید اگر چنین رقابتی را می توانستند، خیلی چیزها طور دیگری 
پیش می رفت. به هر روی ناتوانی آنها در تولید رسانه هایی که میدان گردش اطلاعات را از روزنامه های موسوم 
به دوم خردادی بگیرد که افکار عمومی را به ســوی خودشــان جلب کند، موجبی شــد تا از راه دیگری وارد 
شــوند؛ تعطیل، توقیف و تعقیب. یکی از شــعب دادگاه های تهران به پرونده های مطبوعاتی اختصاص داده 
شــد که گاه پرونده های شخصیت های سیاسی هم به آن ارجاع داده می شد. شعبه ۳۴ که بعدها شد شعبه 
۱۴۱۰ به ریاســت ســعید مرتضوی. آن زمان هنوز قانون دادگاه های عام اجرا می شد که دادسرا را از بین برده 
بود و همه کارها از تعقیب، تحقیق و محاکمه توســط یک نفر یعنی قاضی دادگاه انجام می شد. بعضی هم 
سر و کارشان می افتاد به دادگاه انقلاب و مرحوم قاضی مقدس (که بعدها در جنایتی ترور شد).  گذشته از همه 
اتفاقات ریز و درشت و برخی بی قانونی ها در این محاکمات، یک چیز را نباید دست کم گرفت و آن اینکه کار از 
برخوردهای پنهان امنیتی به هر تقدیر به دادگاه رسید که در آن خیلی چیزها آشکار بود و  امکان دفاع وجود 
داشت؛ خصوصا که از سال ۷۷ هیئت منصفه جدیدی تشکیل شد که در دادگاه حضور داشت و در محاکمات 
انبوه خبرنگاران شــرکت داشتند و فیلم و خبرش از تلویزیون پخش می شــد. تحولی بزرگ بود که اگرچه با 
رأی غیر قانونی سعید مرتضوی درخصوص محرومیت چند عضو هیئت منصفه (هادی خانیکی، اعظم نوری، 

مهدی حجت، غلامعلی خوشرو و کامبیز نوروزی) مختل شد، ولی گامی بلند بود به جلو.
ادامه در صفحه ۵

 وزیر اقتصاد در چند اظهارنظر در روزهای اخیر ضمن اشاره به برنامه آن وزارتخانه برای «پایین آوردن نرخ 
تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم»، عنوان کرد «اعداد رسمی حکایت از این دارند که مسیر های بلندمدت 
اقتصاد تحت کنترل است». اینکه وزارت اقتصاد برنامه مشخصی برای مشکل مشخصی (تورم) داشته باشد، 
امری بدیهی اســت و غیر از آن باشد جای تعجب اســت؛ اما اینکه ایشان از «تحت کنترل  بودن» مسیرهای 
بلندمدت اقتصاد ســخن می گویند، جای اما و اگر بســیار دارد.  به گواهی تمام آمار و ارقام، اقتصاد ایران از 
نیمه دوم دهه ۹۰ تاکنون تحت تأثیر تحریم های بین المللی و سیاســت های داخلی دچار روزمرگی اســت؛ 
به طوری که حتی نمی توان یك تصویر میان مدت از وضعیت آن ترســیم کرد، چه برســد به تصویر بلندمدت 
(نیلی، اندیشــه پویا، تیر و مرداد).  دلیل هم واضح اســت؛ مگر کدام اصلاح اساسی و ساختاری در یك  سال 
اخیر و قبل از آن در دولت های گذشته انجام شده که چنین ظرفیت پیش بینی پذیری را در اقتصاد کشور ایجاد 
و چنین گفته ای را از ســوی وزیر اقتصاد قابل باور کرده باشد؟!  از یك  سو موتورهای تورم زا به شدت و قدرت 
در حال کار هســتند (ناترازی بودجه دولت، نظام بانکی، صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشســتگی، رشد 
نقدینگی و...) و از سوی دیگر موتورهای رشد اقتصادی با حداقل توان کار می کنند (پس انداز و سرمایه گذاری 
داخلــی و خارجی و بهره وری و...) و نااطمینانی ها در فضای سیاســی و اقتصــادی و مهم ترین آنها پرونده 
هســته ای و تنش های سیاســت خارجی که بیشترین فشــار را بر اقتصاد می آورد نیز موج می زند!  به راستی 
چگونه ممکن است بدون حل ساختاری مسائل کلان اقتصادی و حرکت در مسیر تعامل با جهان، وضعیت 
اقتصاد کشــور که به شــدت نیازمند امنیت، ســرمایه، فناوری و بازار اســت، تکانی بخورد و به نقطه ثبات و 
پیش بینی پذیری برسد؟!  آن هم در شرایطی که هر روز که می گذرد و نیاز به اصلاحات اقتصادی بیشتر می شود، 
ظرفیت اجتماعی برای این اصلاحات کمتر می شــود؛ چنان که در تجربه حــذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
مشــاهده شــد و نارضایتی عمومی را در پی داشــت و خود طرح هم به شیر بی یال و اشکمی تبدیل شد که 
نه فقط گرهی از کار فروبســته اقتصاد و زندگی مردم نگشود، بلکه گره ها را پیچیده تر کرد و بر نااطمینانی ها 

بسی افزود.
آنچنان  که درباره مهم ترین اقلام مشمول این سیاست یعنی «نان» بلاتکلیفی کامل حاکم است. از یك  سو 
از طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد، نان و کالابرگ نان و نصب دستگاه های نان شمار و... سخن گفته می شود 
و بر عدم تغییر قیمت آن از سوی رئیس دولت تأکید می شود (رسانه ها، ۴/۱۳ و ۳/۳۱) و از سوی دیگر هر روز 

شاهد افزایش قیمت یا کاهش کیفیت و وزن نان هستیم.
ادامه در صفحه ۵

یادداشتیادداشت

نان، مسکن و بنزین!ریاحی در سال هایی که دور نیست

حقوق دان
کامبیز نوروزی

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

امیر قلعه نویی سرمربی باشگاه گل گهر سیرجان روزهای بسیار 
خاصی را در فوتبال ایران سپری می کند. او این روزها علاوه بر اینکه 
همچنان در تلاش است تا این تیم کرمانی را به قله های فوتبال لیگ 
برتر نزدیک کنــد، رکوردهای خاصی را هم از خود به جا می گذارد. 
«ژنرال» سابق استقلال که همچنان با پنج عنوان قهرمانی در لیگ 
برتر ایران پرافتخارترین سرمربی این لیگ محسوب می شود، به تازگی 
موفق شــده رکورد ثبت ۱۰۰۲ امتیاز در لیــگ برتر را به نام خودش 
بزند. لازم به یادآوری است که امیر، اولین مربی تاریخ لیگ برتر ایران 
است که توانســته از مرز هزار امتیاز عبور کند. او البته این امتیازات 
را مدیون دو چیز اســت؛ اولی حضور در تیم های به نســبت خوب 
و دومــی تداوم کار در فوتبال ایــران. این دو نکته در عین آنکه تأثیر 
زیادی در ثبت این رکورد خارق العاده برای او دارد، بیانگر کیفیت کار 

امیر قلعه نویی نیز هست. 

یکه تازی والیبال ایران 
در قونیه؛ برق طلا

داروی ایرانی پر عارضه
 داروی خارجی نایاب

 روزهای عجیب زندگی 
«ژنرال»
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